
اساس اســت که پیوندی با تاریخ چند ده هزار 
ساله دارد.

ëë دربــاره حیوانــات در آثارتــان توضیح دهید؟
اســب، خــروس و حیوانــات دیگری کــه خلق 

کرده‌اید. نماد چیست؟
چیزها یا اشخاص دیگری که در تابلوی من 
وجود دارند باز هم به معنای همان موجوداتی 
هســتند که در تاریخ هنر و در تاریخ افسانه‌های 
من حضور داشتند. مثل گاو که از شعر فردوسی 
با گاو زرین شروع می‌شود. یا اسب که در افسانه 
خســرو و شیرین با نام شــبدیز دیده می‌شود. یا 
خروس که نماد روز و روشنایی و صبح است. یا 
کبوتر یا بافته‌های گندم یا دسته گل‌های وحشی 
یــا ماهــی. اینهــا موجوداتی روی زمین هســتند 
کــه برای من جــذاب بودند. و من خواســته‌ام تا 

حرف‌هایم را با این نشانه‌شناسی بیان کنم.
ëë درباره آدم‌هــای آثارتان که در کنــار حیوانات

هستند توضیح بیشتری بدهید.

در طبیعت و زمین هم همین‌طور اســت، 
آدم ســوار اسب می‌شود. یا می‌بینید که زن‌ها 
بــه مرغ و خروس‌ها دانه می‌دهند و نیز شــیر 
گاو را می‌دوشــند. این طبیعی است که آدم با 
حیوانــات در ارتباط اســت و اینها موضوعات 
زندگــی اســت. اینهــا مهم‌تریــن موجوداتــی 
هستند که اهلی شدند و در کنار انسان زندگی 
کرده‌اند. و در هنر هم در کنار انســان هســتند. 
بــرای  وقتــی  شــما  هســتند.  نشــانه‌ها  اینهــا 
کودکتــان قصــه می‌گوییــد از حیوانــات حرف 
می‌زنیــد. مــا با حیوانــات پیوند داریــم. پیوند 
بســیار نزدیکی هم داریــم. از طریق حیوانات 
بــه زندگی ادامه می‌دهیــم و از آنها نگهداری 
گاهــی  و  می‌شــویم  بهره‌منــد  و  می‌کنیــم 
از طرفــی  شکوهشــان را ســتایش می‌کنیــم. 
علاقه‌مندم که در نقاشــی به مقوله تصویری 
پایبنــد باشــیم و خیلــی در جســت و جــوی 

ادبیاتش نباشیم.
ëë کارشناســان هنری آثار شــما را سهل و ممتنع

ارزیابی می‌کنند. وقتی از عبارت ســهل و ممتنع 
اســتفاده می‌شــود ناخــودآگاه بــه یاد گلســتان 
سعدی می‌افتیم. نظرتان در این باره چیست؟ و 

سبک آثارتان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مــن بــه لغتــی بــه نام ســبک بــاور نــدارم. 
بخصــوص در قرن بیســتم که به برکــت انواع 
شــلخته بازی‌هایی که در هنر می‌شــود، هر روز 
یک اسمی به‌عنوان سبک مطرح می‌کنند. من 
چنیــن لغتی را اســتفاده نمی‌کنم. هویت یک 
هنرمند، خطی که از او می‌شناســیم یا جهانی 
که او بیان می‌کند برای شناســایی هنرش برای 
من کافی است. در نتیجه سبک یک مقوله‌ای 
اســت که اگر بخواهیم درباره‌اش حرف بزنیم 
بحث بســیار مفصلی اســت کــه در این مقوله 
نمی‌گنجد.اینکــه دربــاره آثــار مــن می‌گوینــد 
کــه ســهل و ممتنــع اســت و گاهی بــا حافظ و 
ســعدی مقایسه می‌شــود، این را دوست دارم 
بشنوم چون من در شیراز به دنیا آمده و بزرگ 
شده‌ام. زندگی من در تخت جمشید و حافظیه 
و ســعدی گذشــته و تمام شــعرها و افسانه‌ها 
و بــوی گل‌هایــی که هنوز بــرای من محترمند، 

خاطرات کودکی من از شیراز است.
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ëë از اسم نمایشگاه شروع کنیم، چرا نام آدم ها و
افسانه‌ها را برای این نمایشگاه انتخاب کردید؟

این اســم را آقــای امرالله فرهــادی انتخاب 
کردند. این اسم مربوط به کتابی با همین عنوان 
است.من سال 82 مصاحبه طولانی ای درباره 
همه هنرها داشــتم که در نهایت نشــر چشــمه 
هم این کتاب را به چاپ رساند. من هم نامش 
را »آدم‌ها و افســانه‌ها« گذاشتم. آقای فرهادی 
هــم دیدنــد که ایــن نــام بــرای این نمایشــگاه 

مناسب است و آن را انتخاب کردند.
ëë دربــاره رابطــه آدم‌هــا و افســانه‌های آثارتــان

توضیــح دهیــد؟ آیــا ایــن آدم‌هــا بازگــو کننده 
افسانه‌هایی هســتند که در ادبیات کهن ما و دنیا 

وجود دارد؟
همــه اینهــا هســت. اینکه هــر آدمــی برای 
اصــولًا  و  افســانه‌ای دارد  زندگــی اش  و  خــود 
زندگی آدمیزاد روی این کره بیشــتر به افســانه 
شــبیه اســت بــا همــه شــادی هــا و تراژدی‌هــا، 

عشــق‌ها و جنگ‌هــا و ویرانی‌هــا، دروغگویی‌ها 
و راســتگویی‌ها، شدنی‌ها و نشــدنی‌ها. در واقع 
آدمیزاد یک پیوند بســیار نزدیــک و پیچیده‌ای 
با مفهــوم افســانه دارد و آنچه که ما از گذشــته 
و تاریخ در ذهنمان داریم، بیشــتر از راه افســانه 
برای ما قابل درک شده است. تاریخ هیچ وقت 
گزارشگر دقیقی نبوده است. اما افسانه‌ها به باور 

من قابل اعتماد ترند.
ëë پوستر نمایشــگاه شما یک زن اســت. زنی که

یک میوه ترنج و کارد در دستش دارد و انگار نماد 
عشــق اســت. درباره زن‌هــای آثارتــان توضیح 

دهید، زن نماد چیست؟
پوســتری کــه کارد و میــوه‌ای در دســتانش 
اســت، عنوان یک اثر با نام زلیخاست که نارنج 
یــا ترنجــی را در دســت دارد و از دیــدن زیبایــی 
و شــکوه یوســف بی‌تاب می‌شــود و دســتش را 
می‌برد. اما اصولاً زن در پنجاه ســال گذشــته که 
مــن نقاشــی می‌کنم همیشــه موضــوع اصلی 

کارهای من بوده است. اینکه دلیلش چیست؟ 
خــدا می‌دانــد. امــا یکــی از دلایل این اســت که 
اگــر تمام تاریخ هنر در جهان را ببینید بالاترین 
درصــد آثار با موضوع زن اســت. ممکن اســت 
به این دلیل باشــد که زن زندگی، عشــق و مادر 
اســت و بــه هــر حــال زن بــرای من همیشــه به 
دلایل بسیار زیاد مســأله مهمی بوده است. اما 
اصولاً این جذابیت برای نقاشــی و بیان روان‌تر 
اســت. من اصولاً پیکر انسان را نقاشی می‌کنم. 
موضــوع مــن فیگوراتیــو آدم اســت. زن محــور 
اصلی اســت. ولی تنها او نیست. نقاشی من در 
این پنجاه ســال بیان تازه‌ای دارد و نمی‌خواهم 
برای آن لغت مدرن اســتفاده کنم. چون لغت 
مشــکوکی می‌دانــم و در زبــان فارســی و لاتین 
تعریــف دقیقــی از آن نداریم. هــر کس چیزی 
می‌گویــد. مــن در واقــع بــا بهره‌منــدی از تمام 
تاریــخ هنــر ایران و اگــر ضرورتی بــوده هر جای 
جهــان بهره‌مند شــدم. مثــاً وقتی خروســی را 
بــا چند خط طراحی می‌کنم و مردم دوســتش 
دارند این طراحی من از یک خروس کار تازه‌ای 
اســت. امــا بــه یــک اعتبار هیــچ چیــزی در این 

جهان تازه نیست.
اگر به طراحی‌های روی ســفال‌های ســیلک 
کاشــان یا تاریخ کهن تصویری ایران نگاه کنید، 
می بینید با دو  ســه کمان یک بز طراحی شــده 
است. این چیزی است که چهار هزار سال بعد با 
این نوع نگاه به طبیعت پیکاسو به آن می‌رسد. 
آن هــم بــا دیدن هنــر آفریقا. یعنــی از دید من 
تاریــخ هنر یک رودخانه به هم پیوســته اســت. 
از اولین نقاشــی هــای روی دیوار غار گرفته تا به 
امروز. اگر اصالتی در هر دوره‌ای می‌بینیم بر این 

من به لغتی به نام سبک 
باور ندارم. بخصوص در 

قرن بیستم که به برکت 
انواع شلخته بازی‌هایی 

که در هنر می‌شود، هر روز 
یک اسمی به‌عنوان سبک 
مطرح می‌کنند. من چنین 

لغتی را استفاده نمی‌کنم. 
هویت یک هنرمند، خطی 

که از او می‌شناسیم یا 
جهانی که او بیان می‌کند 

برای شناسایی هنرش برای 
من کافی است. در نتیجه 

سبک یک مقوله‌ای است 
که اگر بخواهیم درباره‌اش 

حرف بزنیم بحث بسیار 
مفصلی است که در این 

مقوله نمی‌گنجد

مریم سادات گوشه
خبرنگار

»آدم‌ها و افسانه‌ها« آدم های بهرام دبیری است که با افسانه‌ها پیوند خورده است. پیوندی 
از نوع خطوط و نقاشی آن هم به شیوه  ای که برخی استادان از آن به عنوان سهل و ممتنع یاد 
می کنند. شیوه‌ای که برای استادانی همچون سعدی شیرازی به کار برده‌اند و بعدها در زمانه 
ما غلامحسین ســاعدی هم به نوعی به این سبک وسیاق وفادار بود و اکنون هم بیش از نیم 
قرن است که در آثار بهرام دبیری آن را می‌بینیم. نقاشی‌هایی که آدم را به اعماق داستان‌ها 
و افســانه‌ها می‌برد. بــا ایماژهایی پر از نشــانه که هر یــک نماد یک چیز اســت. چیزهایی که 
خالقش هنرمندی پیشکسوت است که 50 ســال اثر خلق کرده و با آنها زیسته و حالا هر کس 
بــه آن تابلوها نگاه می‌کند انگار خود را در آن جســت و جو می‌کند. و بــه نوعی با آن تابلوها 
همذات‌پنداری می‌کند. محور خلق آثار دبیری آدم‌ها هســتند. گرچه حیوانات هم در آثار او 
پدیدارند اما مرکز توجه او به آدم اســت. آدمی که حالا در نمایشگاه »آدم‌ها و افسانه‌ها« رخ 
نمایانده و تا 27 اسفند ماه در نگارخانه ویژه به انتظار مخاطبان است. گفت‌و‌گوی حاضر با 

بهرام دبیری مروری است بر پیوند آدم ها و افسانه‌ها که با هم می‌خوانیم.

 قدرت خط
 آثار دبیری را ساده و مینی‌مال کرده است

 آقــای بهــرام دبیــری از چهره‌های 
مؤثــر و تأثیرگــذار نقاشــی معاصــر 
ایــران هســتند. قبل از هــر چیز باید 
بگویم که دبیری بیشتر اهل سکوت 
اســت و با کارش شــناخته می‌شــود 
حضــور  کلام  فضــای  در  کمتــر  و 
بــه کار پرداختــه و کار  اینکــه  دارد. 
کــرده و توانســته در امروز ایــران راهی را برای نقاشــی معاصر 
گشــوده باشــد و نشانه‌شناســی آثــارش بــه زمینــه‌ بنیان‌هــای 
فکری اســطوره‌ای ایران برمی‌گردد و در این زمینه نشــانه‌های 
سلحشــوری، غیور بودن و آزادگی ایران در آثار دبیری همیشــه 
مدنظر بوده است. از این بابت می‌توان گفت که یک نوع نگاه 
تازه به این مفاهیم داشته است و از جنبه تکنیک هم بیشتر به 
ایجاز و مینی‌مال توجه دارد. آخرین نمایشگاهی که از او دیدم 

حدود یک ماه پیش در گالری نشان بود.
عمومــاً آقای دبیری به صورت تک پرتره و به صورت توجه 
به شــناخت شــخصیت درونــی پرتــره کار می‌کند و پیوســتگی 
انســان بــا طبیعــت و پیرامونــش هــم از ویژگی‌هایی اســت که 
در کارهــای ایشــان می‌تــوان دیــد که انســان را جــدا از محیط و 
اقلیمــش نمی‌بینــد و درواقع خط به عنــوان یک عنصر بیانگر 
در کارهای ایشــان همیشــه وجــود دارد و قــدرت خط، موجب 
می‌شــود کــه بــه جنبــه ســادگی و بیــان خیلــی مینی‌مــال در 

کارهایشان برسند.
رنــگ را هم  بســیار مختصــر و تمپــات اســتفاده می‌کنند. 
عمومــاً  در کارهایشــان پرهیــز از پرســپکتیو دارنــد که نشــانگر 
ایــن اســت که یــک نــگاه بن‌مایــه‌ای به نوع نقاشــی کلاســیک 
ایــران دارنــد که همــان نگارگری اســت و درواقع ســاختارهای 
مینیاتوری در آثار کلاســیک هنر تجســمی ایران اســت. درباره 
ســبک هم باید بگویم کــه اصولًا موضوعی با عنوان ســبک در 
نقاشــی که شــاخص فرد باشــد، نداریم. اینها زاییده دوره‌های 
تحول هنر نقاشــی و هنر تجسمی هستند و می‌توانم بگویم که 
عموما پیدا کردن متریال و  یک نوع وســیله که بتواند بین یک 
شــیء اثرگذار و یک شــیء اثرپذیر ارتباط ایجاد کند و همچنین 
پیدا کردن آن متریال الزاما نه رنگ روغن و نه گواش و پاستل 
باشــد. هر وســیله‌ای که نقاش بتواند از طریق کشــف و شــهود 
پیــدا کند و خودش را احســاس کنــد که از این طریــق می‌تواند 
به دلیل ایجاد ارتباط بین شیء اثر‌گذار و اثرپذیر یعنی نوع آن 
متریال و آن ســطحی که روی آن طراحــی می‌کند، یک حالت 
اختصاصــی و منحصربه فرد از آن هنرمند را در نگاه مخاطب 

و دیگران ارائه دهد.

آقــای دبیری در ایــن جنبه هم موفقیت‌هــای قابل‌توجهی 
داشــته‌اند که متریال و نوع بــه کارگیری آن هم خاص خودش 
است. آثار دبیری بدیع و نو به نو است. دوره‌های کاری که از او 
دیــدم، هــم از جنبه تفکر و نگاه به موضــوع و هم از جنبه ارائه 
تکنیک تازه در کارهایش، هر نمایشگاهی از او  برای من تازگی 

خاص خود را داشته است.
آقای دبیری از جمله نقاشانی است که به حقیقت رنگ در 
آثارش پرداخته و درنهایت ســادگی را به‌عنوان عنصر اساســی 
طراحی و نقاشــی در کارش یک اصل اساسی می‌بیند. او کمتر 
از فضاهایــی در قالب‌های چندلایــه‌ای، چند بعدی و لایه‌های 

پرسپکتیو استفاده می‌کند.
 به گونــه‌ای می‌توان گفت پیونــدی در کارهای آقای دبیری 
بیــن نقاشــی و گرافیــک وجــود دارد. بن‌مایه‌هــای گرافیکی را 
می‌تــوان به خاطــر اختصارهایی که در کار ایشــان می‌بینیم به 
آثــارش نســبت داد. دبیری می‌تواند حالت ایجــاز و اختصار را 
در آثــارش بیــان کنــد و درحقیقت قــدرت و حضــور پررنگی را 

برای خود ایجاد کرده است.
عمومــاً نقاشــان ســعی می‌کننــد بــه مناظــر و مرایــا و بــه 
پرســپکتیو توجــه کننــد. ایــن موضــوع در کارهایــی که ســاختار 
گرافیکی داشــته باشــد، خیلی تخت و تمپلات اســت و عموماً 
وقتی در نقاشی به اختصار نزدیک شویم و رنگ‌ها را در قالب 
تمپلات و بدون پرســپکتیو و بعد مکان درنظر بگیریم، ویژگی 
خاصی اســت که جرأت بالایی می‌خواهد که حدفاصل نقاشی 

حرکت کنیم و یک اثر نقاشی را ارائه دهیم.
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گفت‌و‌گو با بهرام دبیری به بهانه نمایشگاه جدیدش »آدم‌ها و افسانه‌ها«

پیوندی سهل میان آدم‌ها و افسانه‌ها

این دومین پروژه‌ای اســت که از ســری پروژه‌هــای بازتولید 
آثار هنری برخی از هنرمندان عزیز را به اتفاق آقای مجید 
عباســی و مصطفی عباس‌زاده انجام دادیم. کار را از ســال 
پیش شروع کردیم و از بین 60 اثر آقای دبیری تعدادی که 
برای شــیوه و تکنیک بازتولید و چاپ دســتی مناسب بود را 
انتخاب کردیم ســپس عکسبرداری کرده و فایل‌ها را آماده 
و مقدمات کار را فراهم کردیم و امســال توانستیم 21 اثر را 
بــه تعداد 30 گونــه از هر کدام چاپ و آمــاده کنیم تا اینکه 
آقــای دبیــری به هر یک از آثاری که علاقه‌مند هســتند، کار 
خــاص یا رنگــی اضافه کننــد و هــر کاری که دوســت دارند 
روی آن پیــاده کننــد. از بین این 21 اثر 14 اثر را آقای دبیری 
طــی دو ماه به تنــاوب، با مداد رنگی، اکریلیک یا پاســتل و 
با شــیوه‌هایی که دوست داشــتند به انجام رســاندند. همه 
ایــن آثار با همان تکنیــک و کیفیتی که برای آقای احصایی 
کار کرده بودیم، فراهم شــد. بنابراین 14 اثر در 30 ادیشــن 
داریــم کــه تمامی آثار با هــم متفاوتند و ایــن تفاوت در هر 
30 ادیشــن وجود دارد. 7 اثر هســت که فقط مشکین‌کوب 

شده و آقای دبیری هم امضا و شماره‌گذاری کرده است.
در کنــار گردآوری این نمایشــگاه، دیدیم این مجموعه و 
پروژه حیف است که سند مکتوب نداشته باشد برای همین 
یــک کتــاب هــم در 72 صفحــه بــا بهترین کیفیــت ممکن 

امر‌الله 
فرهادی‌آردکپان 

طراح گرافیک و 
مدرس دانشگاه

علیرضا مصطفی زاده 
طراح گرافیک و 
مدرس دانشگاه

سهراب هادی
نقاش و گرافیست

فراهم کردیم و متن و محتوایی را اعم از بیوگرافی و کارهای 
بهــرام دبیری از ابتدا تا کنون نوشــتیم. برخی صحبت‌های 
بزرگان را هم که پیش از این درباره آثار ایشــان مطرح کرده 
بودنــد از یکی از کتاب‌های آقای دبیری که چند ســال پیش 
چاپ شده بود، استخراج کردیم و با نظر خودشان در کتاب 
گنجاندیم. بزرگانی همچون غلامحسین ساعدی، محمود 
دولت‌آبــادی و... . تمامــی ایــن 21 اثــر بــه شــکل تک‌رنــگ 
مشــکی با کیفیت فوق‌العاده عالی چاپ شد و بهترین مقوا 
و کاغذ را برایش انتخاب کردیم همچنین بهترین صحافی 
هم توســط آقای شــهاب متین انجام شــد. 200 جلد از این 

کتاب‌ها را آقای دبیری شماره‌گذاری و امضا کردند.
اگــر بخواهم راجع‌به آثار دبیری حرف بزنم باید بگویم 
موضــوع و محور اصلی کار ایشــان آدم‌ها هســتند. موضوع 
ایــن نمایشــگاه هــم به پیشــنهاد ایشــان بــود و در حقیقت 
برگرفتــه از آثــاری بود که در یکــی از کتاب‌های ایشــان قبلًا 
به چاپ رســیده بود. بــه قول آقای پاکبــاز در دنیای دبیری 
چــه چیزی را می‌تــوان باور داشــت؟ مانــدگاری افســانه یا 
ناپایداری واقعیت؟ اگر بخواهم درباره آدم‌های تابلوهای 
او حــرف بزنم شــاید به جملــه احمدرضا احمدی بســنده 
کنــم کــه صورت‌هــا و چهره‌هــای زنــان او از تابلــو بیــرون 

آمده‌اند و در میان آهن‌ها رنگ باخته‌اند.

ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت؟ دبیری آثاری شیرین و جذاب دارد
چه کسی اســت که آثار دبیری را ندیده باشد و عاشق 
کارهایش نشده باشــد. آنقدر کارهای ایشان شیرین و 
جذاب و دوست داشتنی است که همه دوست دارند با 
خالق آثارش آشنا شوند. یکی از شانس‌هایی که برای 
من به وجود آمد آشنایی با آقای دبیری بود. وقتی که 
ایشــان را دیدم و شکل کارکردن و فضایی را که ایشان 
در آن کار می‌‌کند دیدم آنقدر این فضا تأثیرگذار است 
کــه انگار به دنیــای جدیدی وارد می‌‌شــویم که همان 
دنیای دبیری است. وقتی جلوی تابلوی دبیری می‌‌ایستی، نمی‌خواهی از آن دل 
بکنی و وقتی هم از آن تابلو جدا می‌‌شــوی در ذهنت می‌‌ماند. رسیدن به این حد 
از سادگی بسیار سخت است. زمانی که  آثار دبیری را می‌‌بینیم تازه معنای عبارت 

سهل و ممتنع را می‌‌فهمیم. شاید در یک نگاه بعضی 
از کارهای ایشــان را فکر کنیم دو سه دقیقه بیشتر طول 
نکشــیده و حتی تعبیر کنیم خیلی کار آسانی است. اما 
وقتــی یک بار امتحان کنیم، می‌‌بینیــم اصلًا امکانپذیر 
نیســت. این ســادگی حاصل یک پختگی بسیار است و 
بــا صرف ســال‌ها وقت و انــرژی و عشــق و کار به وجود 
می‌آیــد و اصلًا چیز ســاده‌ای  نیســت که بشــود  به این 
حد از کمال و پختگی رسید.  این جذابیت کارهای آقای 
دبیری که همیشه شیفته آثارشان بودم با دیدن ایشان 

از نزدیک دوچندان شد.
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